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 استاد هحترم:

 سرکار خانن خدیجه خسائلی

 

 دانشجو:

 هنا آزادی

 

 

 

 

 تازي هايي تراي تهثود هماهنگي چشم و دست  

ّواٌّگی چطن ٍ دست رابطِ ای است کِ کَدک بیي 

کٌذ.  ایي  ًگاُ خَد ٍ استفادُ اس دستاًص بزقزار هی

هْارت اس طزیق توزیي ٍ تجزبِ ایجاد هی ضَد ٍ بزای 
رٍسهزُ هاًٌذ گزفتي اضیا، غذا خَردى ٍ باسی  کارّای

 ضزٍری است.

هبتلا بِ سٌذرم داٍى هوكي است بِ دلیل  کَدکاى   
تي عضلاًی پاییي ٍ قذرت پاییي ٍ ًیش عذم ثبات در 

هفاصل دست، در ّواٌّگی چطن ٍ دست هطكل داضتِ 
باضٌذ.علاٍُ بز ایي ، ایي کَدکاى هوكي است دچار 

هطكل ادراکی حزکتی بَدُ ٍ درک صحیحی اس بذى 

ِ باضٌذ ٍ ایي هَضَع باعث کاّص ّ واٌّگی خَد ًذاضت
بیي چطن ٍ دست کَدک هیطَد. علاٍُ بز دریافت 

تَاًذ بِ رضذ  خذهات کاردرهاًی، اًجام بزخی باسیْا هی

کٌذ. در سیز بِ چٌذ ًوًَِ فعالیت ّا کوک  ایي ّواٌّگی
 کٌین: بزای تقَیت ّواٌّگی چطن ٍ دست اضارُ هی

 تازي تا وسايل موزيكال (١

تَاًذ در  ارًذ هیّایی کِ هَسیقی د باسی با اسباب باسی

هَثز باضٌذ،طبل  ایجاد ّواٌّگی بیي چطن ٍ دست
تَاًذ بِ  ّای کیبَرد،سًگ سدى هی سدى، فطزدى دکوِ

 بْبَد ایي هْارت کوک کٌذ.

تَاًیذ اس اضیای  خاًِ ًذاریذ هیای در اگز ّیچ ٍسیلِ 
لوِ ٍارًٍِ بِ عٌَاى طبل رٍسهزُ هاًٌذ قاضق چَبی ٍ قاب

 ذاری بزًج در آى قزار دارد بِ یا بطزی پلاستیكی کِ هق

 

 عٌَاى جغجغِ استفادُ کٌیذ. 

َاًیذ کَدک خَد را بِ استفادُ اس آلات هَسیقی ت هی

یذ الگَیی هثل آًچِ ضوا  دعَت کٌیذ ٍ اس اٍ بخَاّ
 ًَاسیذ را تكزار کٌذ.  هی

 
 هاي كامپيوتريازيت (٢

ّا ٍجَد  ّایی کِ در تبلت ّای کاهپیَتزی یا باسی بزًاهِ

 ارت هَثز باضذ.تَاًذ در جْت بْبَد ایي هْ دارد هی
آًْا  تَاًٌذ ببیٌٌذ کِ حزکات دست ٍقتی کَدکاى ها هی

ای کٌذ ، اًگیشُ بیطتزی بز ًتایج بصزی بشرگی ایجاد هی
کٌٌذ. پس اگز کَدک  فادُ اس دستاى خَد پیذا هیاست

ضی هَبایل دارد سعی ضوا توایل بِ باسی با تبلت یا گَ

یذ استفادُ کٌذ ّزچٌذ کِ سهاى ّای هف کٌیذ اس باسی
استفادُ اس گَضی هَبایل ٍ تبلت بایذ کٌتزل ضذُ ٍ در 

 باسُ ی سهاًی کَتاّی باضذ. 

 ي رنگ انگشت (٣

ّای اًگطتی بزای بْبَد  تَاًذ اس رًگ کَدک ضوا هی 
 ّای  ّای چطن ٍ دست استفادُ کٌذ هثلا با رًگ هْارت
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ذ ٍ اس ح هختلف ًقاضی بكطاًگطتی رٍی آیٌِ یا سطَ

 آى لذت ببزد.

 هاگرفتن حثاب (٤

یذ  بزای کَدک خَد با کف حباب بساسیذ ٍ اس اٍ بخَاّ
کِ حباب ّایی کِ در هحیط پخص هیطَد را با دست 

 بگیزد ٍ اى ّا را بتزکاًذ.

 پرتاب توج (٥

کَدک خَد باسی کٌیذ بِ ایي  با یک تَپ بشرگ با 

اس اٍ کِ تَپ را بزای کَدکتاى پزتاب کٌیذ ٍ  صَرت

یذ تَپ را تحَیل گزفتِ ٍ سزیع بِ سوت ضوا  بخَاّ
ضوا ًیش  بزگزداًذ بذٍى ایٌكِ تَپ رٍی سهیي بیَفتذ.

هیتَاًیذ تَپ را اس جْات هختلف بِ کَدک بذّیذ تا 

 ّواٌّگی ٍی بزای حزکت افشایص یابذ.

 تادكنك تازي ( ٦

یک بادکٌک باد کٌیذ ٍ با کَدک باسی کٌیذ بِ ایي 

بِ َّا پزتاب کٌیذ ٍ اس کَدک خَد صَرت کِ اى را 

یذ کِ آى را گزفتِ ٍ اجاسُ ًذّذ بادکٌک بِ سهیي  بخَاّ
 ًشدیک ضَد.

 تازي توج روي صفحه  (٧

تَاًیذ با استفادُ اس یک تختِ ٍ یک تَپ ایي باسی را  هی
بزای کَدک خَد طزاحی کٌیذ بِ ایي صَرت کِ ضوا ٍ 

تَپ  کَدکتاى ّزکذام یک طزف تختِ را بگیزیذ ٍ یک

را رٍی آى قزار دّیذ ٍ ّز دٍ سعی کٌیذ با ّذایت تختِ 
 اجاسُ افتادى بِ تَپ را ًذّیذ .

 انداختن توج در سثد (٨

یذ  یک سبذ را با فاصلِ اس کَدک قزاردّیذ ٍ اس اٍ بخَاّ

کِ تَپ ّای رًگی را بِ داخل سبذ بیٌذاسد . ابتذا فاصلِ 

را سبذ را کن ٍ سپس با پیطزفت کَدک فاصلِ سبذ 
افشایص دّیذ . هیتَاًیذ اس ٍسایل باسی دیگز بزای 

 اًذاختي در سبذ استفادُ کٌیذ.

 تولينگ (٩

پلاستیكی را با ای ّ استَاًِ ّای بَلیٌگ ٍ یا لیَاى

فاصلِ کن اس کَدک قزار دّیذ ٍ یک تَپ بشرگ بِ اٍ 

یذ با ضزبِ تَپ آًْا را رٍی سهیي  بذّیذ ٍ اس اٍ بخَاّ
ت کَدک اٍ را تطَیق کٌیذ ٍ بِ بیٌذاسد سپس با هَفقی

تذریج فاصلِ استَاًِ ّا را افشایص دّیذ ٍ اس تَپ 

 کَچک تز استفادُ کٌیذ. 

 تازي تيمي تا توج (١٠

یک باسی تیوی با تَپ بزای کَدک خَد تذارک ببیٌیذ 

ًفز باضذ ٍ تَپ را بیي ایي ًفزات گزدش  ٤،٣کِ ضاهل 

شایص دّیذ دّیذ ٍ سزعت اًتقال تَپ بیي ًفزات را اف
 تا دقت ٍ توزکش کَدکتاى بز باسی افشایص یابذ. 

 گرفتن توج تا سثد (١١

یک تَپ را بِ بالا بیاًذاسیذ ٍ بِ کَدک یک سبذ یا 
یذ تَپی کِ ضوا بِ بالا  سطل بذّیذ ٍ اس اٍ بخَاّ

هیاًذاسیذ را بگیزد، بِ تذریج ٍقتی هْارت کَدک در 

 تزی بِ باسی بیطتز ضذ هیتَاًیذ سطل یا سبذ کَچك
 

کَدک بذّیذ تا ًیاس بِ دقت بیطتزی داضتِ باضذ ٍ 

 هفیذتز ٍاقع ضَد.

 تازي توج و قاشق  (١٢

یک قاضق بِ دست کَدک خَد بذّیذ ٍ داخل اى یک 
یذ هسیزی را بذٍى  تَپ کَچک قزاردّیذ ٍ اس اٍ بخَاّ

ایٌكِ تَپ بیافتذ طی کٌذ ، ایي باسی یک رٍش عالی 

 ت است. بزای بْبَد ّواٌّگی چطن ٍ دس

 مرتة سازي اشيا  (١٣

دٍ ظزف یا سبذ با رًگ ّای هتفاٍت رٍبزٍی کَدک 

قزار دّیذ. سپس اضیایی در رًگْای هتفاٍت در اختیار 
یذ اضیا را بزاساس رًگ  ٍی بگذاریذ ٍ اس اٍ بخَاّ

 جذاساسی کزدُ ٍ در ظزف ّن رًگ خَد بیاًذاسد. 

 نقاشي و رنگ اميسي  (١٤

آساداًِ ًقاضی بكطذ سپس با  ابتذا اجاسُ دّیذ کَدک
پیطزفت کَدک، اس ٍصل کزدى ًقطِ ّا استفادُ کٌیذ ٍ 

یذ آى  یا اضكالی را بزای کَدک رسن کٌیذ ٍ اس اٍ بخَاّ

 ّا را رًگ اهیشی کٌذ.

 پازل  (١٥

پاسل ّا بزای تقَیت هْارتْای ادراک بیٌایی بسیار هفیذ 

ّستٌذ، بعضی اس کَدکاى بِ جای چزخاًذى پاسل ٍ 
اردادى سزجای خَد سعی دارًذ با سٍر سدى ٍ فطار قز

پاسل را سز جای خَد قزار دٌّذ پس بایذ بِ اٍ اهَسش 

دّیذ کِ پاسل را چزخاًذُ ٍ سز جای خَد قزار 
 پاسل با قطعات بشرگ استفادُ کٌیذدّذ.ابتذا هیتَاًیذ اس 
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